
کارول در Pluribus دقیقــا قطب مخالف کیم وکســلر، وکیل 
ــفته،  ــخصیتی آش ــت . ش ــی« اس ــر کن ــول را خب ــره س »بهت
واکنشــی و غریــزی. او بســیار شــلخته و پــر از خطاســت امــا 
ســعی می‌کنــد بهتریــن کار را از نظــر خــودش انجــام دهــد 
بــا وجــود اینکــه حتــی نمی‌دانــد دقیقــا چطــور بایــد ایــن 
ــاره واکنش‌هــا و رفتارهــای  کار را بکنــد. مــن و وینــس درب
کارول جلســات زیــادی بــا هــم داشــتیم. به‌خصــوص 
ــک  ــا ی ــی ی ــر انقلاب ــت رهب ــرار نیس ــه کارول ق ــاره اینک درب
افشــاگر سیاســی باشــد. او فقــط یــک زن معمولــی اســت 
کــه نمی‌توانــد بــا ایــن خوشــبختی ســاختگی جمعــی کنــار 

بیایــد و ایــن کار خیلــی ســختی بــود.


